
 

 

  
  
  
  
  
  

  السلام عليهممعصومان دگاهياعتبار و كاربرد عقل در فهم قرآن از د يبازكاو
  

   زهره اخوان مقدم
 

  

  27/6/1391: دريافتتاريخ 
  11/10/1391تاريخ تأييد: 

   چكيده:
مقالة حاضر با هدف بازكاويِ اعتبار و كـاربرد عقـل در حـوزة فهـم قـرآن، از      

گيـرد. ايـن    ان و عالمان قرآن هستند، مدد مـي كه وارث السلام عليهمروايات معصومان
سوي شناخت عقل برداشـته، و از ماهيـت عقـل، و نيـز      پژوهش، ابتدا گامي به

سـخن گفتـه اسـت. آن هنگـام، روايـات       السـلام  عليهمارزش آن در كلام اهل بيت
را در حيطة ارتباط عقل و فهم قرآن مطـرح نمـوده، و ثابـت     السـلام  عليهممعصومان

اند، بلكه به انحاء  ايشان نه تنها مخالف ورود عقل به حوزة قرآن نبودهكند كه  مي
رسـد   نظـر مـي   اند. پس از آن رواياتي كه به گوناگون بر اين عمل صحه گذاشته

موهم عدم اعتبار عقل در زمينة فهم قرآن باشد، مورد بررسي قـرار گرفتـه و از   
گونـه   هـت صـدور ايـن   صورت كه يا ج شود، بدين آنها رفع تعارض و ابهام مي

روايات، خاص است؛ و يا مخاطب آنها. در نهايت، اهميت توجه بـه محـدودة   
گرايـي افراطـي، گـزارش     هاي عقل آيي عقل مورد تأكيد قرار گرفته، و آفت كار

» بنيـادي «و يا » كاربردي«تواند از نوع  شده است. اين پژوهش با دو حيثيت، مي
 .باشد

  
ت قـرآن،    (ع)ن، اهل بيتروايات معصوماها:  كليدواژه ، فهم قـرآن، حجيـ

 .تفسير، عقل
  

                                                 
 واحد تهران -اديار دانشكده علوم و فنون قرآناست dr.zo.akhavan@gmail.com. 
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  مقدمه
موضوعات در حـوزة مطالعـات   ترين  يكي از پرچالش

ديني، جايگاه عقل، و كميت و كيفيت اعتبار و كارآييِ 
حجيـت  «آن است، كه از اين مباحث بـا عنـوان كلـيِ    

شود. ايـن جايگـاه در حيطـة فهـم قـرآن       مي ياد »عقل
 بيشـتر مـورد تأييـد يـا انكـار قـرار      است و تر  حساس

گيرد، و لذا يكي از اصول مبنائيِ تفسير قرآن است،  مي
باشد. در خود قرآن  مي چرا كه ناظر به حوزة فهم قرآن

 ـ دربـارة   كريم، آيات فراواني كه  ل سـخن عقـل و تعقّ
 گويد، بيانگر جايگاه ويـژة عقـل در معـارف دينـي     مي
را برابـر كفـر    قـرآن عـدم تعقـل   كه  طوري به باشد، مي

و فهـم قـرآن را ويـژة عالمـان و      )170/بقره(ال شمرده
، و منكران خويش را افراد كـم  )6(سبأ/ عاقلان دانسته

: ش1383، يآمل يجواد( نمايد مي عقل و سفيه معرفي
قرآن آنقدر بـر جايگـاه عقـل و تمجيـد      ).448و  175

 خردان پـاي فشـرده، كـه بـا قاطعيـت      عاقلان و ذم بي
فت اهميت و ارزشي را كه اسلام براي عقل توان گ مي

قائل شده، در هيچ مكتبي وجود نـدارد؛ تـا آنجـا كـه     
سو به عقـل   اسلام دين عقل است، زيرا از يكاند  گفته

 و ملازمات آن توجه دارد و انسان را به تأمل در هستي
خود و دعوت هاي  خواند، و از سوي ديگر با آموزه مي

نه و پيروي از ظن و هوي و به پرهيز از تقليد كوركورا
ــوس، ــكوفارا  آن ه ــه ش ــي ييب ــاند م ــاوي، ق( رس رض

   ).401ق: 1421
مشتقات اين واژه در قرآن حدود پنجاه بار بكـار  
رفته كه تحـريض و تشـويق بـر بكـارگيري عقـل در      
شناخت آيات تشريعي و تكويني، و نيز شناخت آفـاق  

منـدي اسـت كـه     نمايد. قرآن، كتـاب نظـام   مي و اَنفس
فرو فرستاده، تا در دنيا و آخرت مقتداي را  آن داوندخ

مردم باشد، و اين مهم جز با فهم آن، حاصل نخواهـد  
ر نخواهـد بـود      شد و فهم نيز جز به كمك عقـل ميسـ

در روايـــات مكتـــب اهـــل  ).31ق: 1394ي، ي(خـــو
نيـز سـخن دربـارة عقـل فـراوان اسـت،        السلام عليهمبيت

جداگانـه بـدان   طـوري كـه در كتـب روائـي، بـابي       هب

، و ملاحظة آنهـا، بـه    1)1363(كليني،  اختصاص يافته
را به ايـن موهبـت    السلام عليهمخوبي عمق نگاه معصومان

دهد. ايـن مقالـه بـر آن اسـت تـا تأييـد        مي الهي نشان
معصومان را بر حجيت عقل در حـوزة فهـم و تفسـير    
ــين برخــي   ــده و تعارضــات ظــاهري ب ــرآن برنمايان ق

موهم برداشت عدم كارآيي عقل شـده،  روايات را، كه 
  برطرف نمايد.

  به سوي شناخت عقل -1
ي بـا چيسـتيِ   يدر ابتدا گامي نه چندان بلند در مسير آشنا

ــز ج  ــل، و نيــ ــدگاه  اعقــ ــاه و ارزش آن از ديــ يگــ
كه عاقلان برتر جهان هسـتي هسـتند،    السـلام  عليهممعصومان

  داريم.  برمي

  چيستي عقل -1-1
ميـان، بسـته بـه واجـديت يـا      عقل، كمالي است كـه آد 

فاقــديت آن، در دو گــروه عــاقلان و غيرعــاقلان قــرار  
گيرند. اين كمال، ارتباطي ناگسستني با علـم دارد، و   مي

ــان ايــن دو كمــال، روشــن اســت  : .كـــ(ر ســنخيت مي
. عقــل بــه معنــاي )96و  17: 1، ج 1385هاشــمي،  بنــي

م خرد، كمالي است كه انسان با داشتن آن، قـادر بـر فه ـ  
نـاميم. مـراد از    شود كه آنها را معقـولات مـي   اموري مي

عاقل كسي است كه بالفعل داراي صفت عقل اسـت، و  
ي است كه در هر انساني به وديعـت  يمراد از عقل، نيرو

ــتي  ــيِ هسـ ــول كلـ ــده و اصـ ــاده شـ ــناختي و  نهـ شـ
دهـد (رجبـي،    شناختي را در اختيار او قـرار مـي   معرفت
ربــطَ يــا «ت بــه معنــاي در لغــ» عقَــلَ). «237ش: 1387
بنـدد، عقَـلَ    است و عرب زماني كه شـتر را مـي  » بستن

پـس عقـل    2گويد، و عقال، وسيلة بستن است. البعيرَ مي
نوعي محبوس كردن و محدود نمـودن اسـت و انسـان    

انـد:   يابد، لذا گفته عاقل، انجام برخي اعمال را ممنوع مي
را از غلطيدن بـه  اند زيرا دارندة خود  عقل را عقل ناميده

                                                 
  .10: 1 مانند: كليني، پيشين، باب عقل و جهل، ج.  1
  . 812ص ،اقرب الموارد.  ٢
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به علم نيز گاهي عقـل گفتـه شـده،     1دارد. مهلكه باز مي
  2دارد. مي باز چرا كه ناداني را متوقف كرده و

رسد كه عقل، امري وجداني است و بـه   نظر مي به
قدري روشن است كه نياز به تعريف ندارد، و هـر چـه   
گفته شود، از اوصاف و آثار آن است، و تعاريف حكمـا  

، يـا  »عقل مدركِ كليات اسـت «كه:  مانند اين براي عقل،
كامـل نيسـت، زيـرا نشـانة     » عقل، توانائيِ تفكر اسـت «

عاقل، فقط توانـائي انديشـيدن، يـا فقـط ادراك كليـات      
. بهتـرين  )105- 109: 1، ج 1385هاشـمي،   (بنـي  نيست

تعريف در چيستيِ عقل، سخن عقـلِ كـل، نبـي مكـرمِّ     
ر دانسته و دسـتاورد  اسلام است كه عقل را از جنس نو

تـا،   (ديلمي، بـي  را شناخت حق و باطل شمرده است آن
از همين روسـت كـه در قـرآن، عقـل بـه       3.)198: 1ج 

صورت اسمي موجود نيست، و تنها در قالب فعل بكـار  
رفته، تا نشان دهد كه اگر چه عقل موهبتي الهي اسـت،  

خوديِ خـود مـلاك برتـري انسـان شـمرده       ولي اين، به
را بكـار گيـرد و محـور     د، مگر آنكـه انسـان آن  شو نمي

زندگي خود سازد. پس صاحب عقل بودن، مهم نيسـت  
  4مهم است.» عاقلانه عمل كردن«و » عاقل بودن«بلكه 

در يك نگاه گسترده، تصويري كه قرآن كـريم از  
ر   عنـوان  بـه  كند، و سنت نيز مي عقل ارائه قـرآن،  مفسـ

ت كـه عقـل   سـازد، ايـن اس ـ   مـي تـر   ابعادش را روشن
عبارت از نيروي مدرك كليـات، يـا جـامع علـوم، يـا      

                                                 
عقل محدوديت است.  »العقل الحجر«گويد:  ابن منظور مي.  1

  .458: 11 ن.كـ: ابن منظور، پيشين، ج
٢ .» ولُ اللَّهسل وآله عليه االله صليقاَلَ رهْنَ الجقاَلٌ مقلَْ عْإِنَّ الع«  .

  .117: 1 ج پيشين، مجلسي،
 ذيل. متن حديث در عنوان بعدي، 198: 1 ديلمي، پيشين، ج.  ٣
  خواهد آمد. »روايت اول«
براي مطالعه بيشتر درباره معناي عقل، كاربردهاي عقل در . ٤

قرآن، و ارتباط معنايي آن با تفكر و تدبر ن.كـ: سعيد كرماني، 
نامه كارشناسي ارشد با عنوان معناشناسي عقل در قرآن كريم  پايان

يري، ش؛ نفيسه ام1384 ،(ع)با نگاه تطبيقي، دانشگاه امام صادق
نامه كارشناسي ارشد با عنوان بررسي قلمرو و ترابط  پايان

  ش.1388 تعقل و تفكر در قرآن، همان دانشگاه، معناشناسي تدبر،

ســازي نيســت، بلكــه  جــوهر مجــرد، يــا ابــزار تمــدن
 ژرف و وسـيع، كـه  هـاي   موجودي است با توانمنـدي 

تواند به كمك وحـي، سـعادت دو جهـان را بـراي      مي
انسان به ارمغان آورده و در دو بعد به آزادي برسـاند:  

پست هاي  آزادي از خواستهآزادي از جهل و ناداني، و 
  5.چيزي جز رستگاري نيستدو  اين و زبون، و نتيجة

اكنون با توجه به موضوع مقالة حاضر، براي آشنائي 
بيشتر بـا عقـل و اوصـاف و آثـار آن، و ميـزان اعتبـار و       

 كنيم.  رجوع مي السلام عليهمحجيت آن، به كلام اهل بيت

ــات   -1-2 ــل و ارزش آن در روايـــــ عقـــــ
  السلام ليهمعمعصومان

حـوزة  «كه در مقدمه اشاره شد، روايـات نـاظر بـر     چنان
بسيار است و اين مقال گنجايش آن نيست، اما بـه  » عقل

كه مظهر خـردورزي   السلام عليهمچند مورد از كلام اهل بيت
كننــدگان بــه تعقــل هســتند، اشــاره  و بـالاترين ســفارش 

  شود. مي
: رسولُ قَالَ«روايت اول:  اللَّه قلُْالْع ي القَْلـْبِ  نُورف 

 )198: 1تـا، ج   (ديلمي، بي »الْباطل و الحْقِّ بينَ بهِ يفرََّقُ
واسطة آن بـين   عقل نوري در قلب است كه به :يعني ـ

  شود. مي حق و باطل جدائي حاصل
 حسـام قـَاطع،   أمَيراُلمْؤمْنينَ العْقلُْ قاَلَ«روايت دوم: 

ـ يعنـي:    )2490ق: 1385(طبرسـي،   »عقلْـك بِ هواك قاَتلْ
عقل شمشيري برنده است، پس هواي نفست را بـا ايـن   

  شمشير برنده نابودساز.
 العْقْـل؟ُ  ما لهَ قلُتْ قاَلَ عبداللَّه؛ أبَيِ عن«روايت سوم: 

ذي فَ قلُتْ :قاَلَ الجْنِاَنُ. بهِ اكتْسُب و الرَّحمنُ بهِ عبدِ ما قاَلَ:  الَّـ

يطنَةَُ،  تلْـك  و النَّكرْاَء، تلكْ معاويِة؟َ قاَلَ في كاَنَ ي  و الشَّـ  هـ

ـ   )28: 1، ج 1363(كلينـي،   »بعِقْـل  ليَسـت  و باِلعْقْـلِ  شبَيِهةٌ
عـرض كـردم    السـلام  عليـه گويد به امام صادق يعني: راوي مي

                                                 
قم: پژوهشگاه ، سعيد قماشي، جايگاه عقل در استنباط احكام.  ٥

بحث فوق را  .27: ش1384 ،علوم و فرهنگ اسلامي، چاپ اول
ت عقل در قرآن و سنت ببينيد ذيل دو عنوان حقيقت عقل و منزل

  .27-32: در همان
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عقل چيست؟ فرمود آن چيزي كه بـه واسـطة آن عبـادت    
آيد. گفتم پـس   شود و بهشت بدست مي خداي رحمان مي

آنچه معاويه دارد چيست؟ فرمود آن شيطنت است، و اگـر  
  باشد، ولي عقل نيست. چه شبيه عقل مي

ــول    ــايش رس ــاس فرم ــر اس ــت اول ب در رواي
وسـيلة آن، بـين    عقل نوري است كه به وآله عليه االله صلياالله

ايش امـام  شود، و طبق فرم ـ حق و باطل تميز داده مي
ذيل روايت دوم، عقل دشمن هواي نفس  السلام عليهعلي

» تعقـل «است. پس اگـر عقـل بكـار گرفتـه شـود، و      
صورت گيـرد، نتيجـة آن، لامحالـه شـناخت حـق و      

هـاي نفسـاني اسـت و در     باطل، و دوري از خواهش
نتيجــه، دســتاورد بعــديِ شــناخت حــق و دوري از  

پس عبادت هواي نفس، عبادت خداي رحمـان و س ـ 
باشد. بر اين مبنا، اگر چنـين نتـائجي    كسب جنان مي

صـورت  » تعقـل «كـه   آن اسـت حاصل نشـد، نشـانة   
لي روشنگريِ خويش را ينپذيرفته، و نور عقل، به دلا

تصـريح   السـلام  عليـه اعمال نكرده است. لذا امـام ششـم  
فرمايد كه اَعمال معاويه، براساس عقل نبوده، بلكه  مي

ه شبيه عقل است؛ چرا كه اگر شيطنت و نَكراء بوده ك
  آمد. جي ببار نمييبود، چنين نتا عقل مي

ه   السـلام  عليهعنْ أبَِي الحْسنِ الرِّضَا«چهارم:  روايت أنََّـ
التَّجرُّع للْغُصةِ، و مداهنَةُ الأَْعـداء، و   : سئلَ ما الْعقلُْ؟ فقََالَ

از يعنـي:   ـ  )284: 1400 (ابن بابويـه،  »مداراةُ الأْصَدقَاء
سؤال شد كه عقل چيسـت؟ فرمـود:    السلام عليهامام هشتم

  بلعيدن غصه، نرمي با دشمن، و مدارا با دوست.
ــت ــنجم:  رواي ــنِ   «پ ينَ عنْــؤم ْيراِلمَلةَِ أمــئ َــي أس ف

. قاَلَ حفظُْ قلَبْكِ ما استوُدعه يا بنيَ ما العْقلْ؟ُ السلام عليهالحْسنِ
ةِ قبَـلَ     قاَلَ فمَا الجْهل؟ُ قـَالَ سـرعْةُ الوْثُـوبِ    علـَى الفْرُصْـ

ـ يعنـي: در    )116: 1تـا، ج   (مجلسي، بي »الاستمكاَنِ منهْا
است كه خطاب به فرزندش  السلام عليههاي اميرمؤمنان سؤال

پاسخ  السلام عليهفرمود: پسرم، عقل چيست؟ حضرت مجتبي
از قلـب نسـبت بـه آنچـه در او بـه       داد محافظت كردن

اند. سپس مـولاي متقيـان پرسـيد: جهـل      وديعت گذاشته

فرمود: تعجيل در ورود به كاري  السلام عليهچيست؟ امام دوم
  كه هنوز وقتش نرسيده است.

قاَلَ الصـادقُ(ع): العْاقـلُ لاَيحـدثُ    «روايت ششم: 
ه، و لاَيقْـدم    منْ يخاَف تكَذْيبه، و لاَيسألَُ منْ يخاَف منعْـ

ه    »علىَ ما يخاَف العْذرْ منهْ، و لاَيرجْو منْ لَـايوثقَُ برِجَائـ
ـ يعني: عاقـل آن چيـزي را   ) 130: 1تا، ج  (مجلسي، بي

گويد، و آن چيزي را كه  كه از تكذيبش هراس دارد نمي
 كند، و به آن چيـزي  از منعش هراس دارد خواهش نمي

  شود. كه شايستگيِ اميدبستن ندارد، اميدوار نمي
: العْاقلُ منْ كاَنَ ذلَوُلاً  السلام عليهقاَلَ الصادقُ«روايت هفتم: 

ماً     عندْ إجِابةِ الحْقِّ، منصْفاً بقِوَله، جموحاً عنْـد البْاطـلِ، خصَـ
ه، و دليلُ العْاقلِ شيَئاَنِ: صدقُ بقِوَله، يترْكُ دنيْاه، و لاَيترْكُ دينَ

ا لعْقْـلُ،     ا ينكْرهُـ القْوَلِ و صواب الفْعل؛ِ و العْاقلُ لاَيتحَدثُ بمِـ
    لْـمْكُـونُ العي و ،بـِهيُتلنِ اباةَ ماردم عدلاَي ةِ، وملتُّهل رَّضَتعلاَيو

،هالمَي أعف َيلهلي  دف ُينهُرفِةَُ تععْالم و ،هالوَي أحف َيقهفر ْلمْالح و
مذاَهبهِ، و الهْوى عدو العْقلِْ، و مخاَلف الحْقِّ، و قرَيِنُ البْاطـلِ،  
راَمِ     وقوُةُ الهْوى منَ الشَّهوةِ، وأصَلُ علاَمات الشَّـهوةِ أكَْـلُ الحْـ

» فلْةَُ عنِ الفْرَاَئضِ والاستهانةَُ باِلسننَِ والخْوَض في المْلاَهيوالغَْ
ـ يعني: عاقل كسى است كه هنگام اجابت و پذيرفتن حقّ 

دهد، در گفتار انصاف داشته  را ماست، و عناد به خرج نمي
و از حد خود تجاوز نكند، اما در مقابـل باطـل سـركش و    

كنـد امـا ديـنش را نـه.      رهـا مـي   مقاوم است، دنيـايش را 
راهنماي عاقـل دو چيـز اسـت: سـخن راسـت، و عمـل       

گويـد، و   شـمردَ نمـي   درست. عاقل آنچه را عقلش بد مي
رود؛ و اگر به جاهلي مبـتلا شـد    سراغ مواضع تهمت نمي

كنــد. علــم راهنمــاي او در  مــداراي بــا وي را تــرك نمــي
  ، و...اعمالش، و حلم رفيق او در احوال و اوقاتش است

گونه روايات در معرفي عقل و آثار و علائـم   اين
عقل، كه هر كدام دالّ بـر اعجـاز   هاي  آن، و نيز نقيض
  باشد، بسيار فراوان است. مي السلام عليهمبياني اهل بيت

  »فهم قرآن«ضرورت اثبات دو مبناي عقلي در  - 2
  قبل از ورود به مبحث اصلي مقاله كـه اثبـات كـاربرد   
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قرآن است، ضرورتاً مباني متعددي بايـد  عقل در فهم  
مسلمّ و قطعي باشد كه ارتباط برخي از آنهـا بـا مقالـة    

نمونـه   عنـوان  بـه  حاضر، كمتر و برخي قـويتر اسـت.  
اثبـات حجيـت   «و نيـز   »اثبات حجيت قرآن موجـود «

 را مفـروغ عنـه  دو  آن مهم هسـتند، ولـي   »ظواهر قرآن
مورد بحث  گيريم. اما دو مبناي ديگر بطور مختصر مي
دو، اساسـاً جـايي بـراي     گيرد، چه بـدون ايـن   مي قرار

  ماند.  نمي ظهور و حضور عقل در فهم قرآن باقي

  نياز قرآن به تفسير و تبيين -2-1
سورة نحل، تفكـر در آيـاتش را    44قرآن كريم در آية 

منوط به تبيين و تفسير نموده، و تصريح دارد كه علت 
تفكـر در   و در نتيجـه  نزول قرآن، همين تبيين رسول،

ديگر، ضـمن اشـاره بـه    اي  آنها است. همچنين در آيه
تر، به لزوم تبيـين در   تنگاي  اصل لزوم تبيين، در دايره

مواضع اختلاف تصريح نموده، و با استفاده از اسلوب 
باشد، علت نـزول كتـاب    مي كه مفيد حصر »نفي و الّا«

  مايد: فر مي شمارد. آنجا كه مي را منحصر در تبيين
ينَ لَهـم الَّـذي     « وما أنَزَْلْنا علَيك الْكتـاب إلاَِّ لتُبـ

ــونَ ــومٍ يؤمْنُ ــةً لقَ محرو ــدىه و ــوا فيــه » اخْتَلفَُ
  ).64/نحل(ال

وظيفة تبيين، نه انحصار به پيامبر اسلام دارد، زيرا رسـولان  
صـر  )؛ و نـه منح 4/ابراهيم(پيشين نيز موظفّ به بيان بودند 

)، خداونـد  15/مائده(البه قرآن است، زيرا در دو آية ديگر 
 وآله عليه االله صليبه لزوم تبيين كتب پيشين توسط حضرت محمد

كند، كه عالمـان يهـود برخـي مطالـب را مخفـي       اشاره مي
نموده و پيامبر بايد بيان نمايد. همچنين در قرآن چهار بـار  

دهد  ، كه نشان مي)151/بقره(الاشاره شده » تعليم كتاب«به 
قرآني فوق، مطالعة  دلايلقرآن نياز به تعليم دارد. علاوه بر 

دهد كه اگر چه قرآن، به زبـان   تاريخ نيز به خوبي نشان مي
گشت، اما مـردم در فهـم آن دچـار مشـكل      عربي نازل مي

كردنـد. ابـن خلـدون     سؤال مـي  وآله عليه االله صلياز پيامبر شده و
ن عربي نـازل شـده و همـة اقـوام     معتقد است قرآن به زبا

را  فهميدند و معاني مفـردات و تركيبـات آن   را مي عرب آن
ــي ــتند م ــدون،  دانس ــن خل ــي )103: 3ق، ج 1410(اب . ول

كه برخي صـحابه،   آن استهاي تاريخي حاكي از  گزارش
ها، بلكه در فهـم مفـردات نيـز فـرو      نه تنها در فهم تركيب

شـته اسـت: عـرب در    كـه ابـن قتيبـه نو    چنـان  1ماندند. مي
هاي دشوارياب و متشـابهات قرآنـي يكسـان     شناخت واژه

نبودند بلكه در اين زمينه، برخي بـر برخـي ديگـر برتـري     
. از حــوزة مفــردات كــه )26: 1382راد،  (مهــدوي داشــتند

هـاي   تواند ادعا كند كـه در حـوزه   بگذريم، هيچ كس نمي
، خـاص  ديگر، نيازي به تبيين نبوده است. شيوة بيان قـرآن 

خودش بوده و لذا در دو حوزة كلـي، تبيـين آن ضـروري    
بوده است. اول حوزة تعيين مصداق، كه به فرض برخي از 

فهميدنـد، ولـي در شـناخت     صحابه معناي مفردات را مـي 
كه  شدند؛ چنان مي وآله عليه االله صليمصاديق نيازمند توضيح پيامبر

خـيط ابـيض و   «يا » ليَال عشر«يا » اولي الأمر«معناي لفظي 
ــود ــي» اس ــير    را م ــدون تفس ــتند ب ــا نتوانس ــد، ام فهميدن
ق، 1412(طبـري،   به مصداق آن راه يابنـد  وآله عليه االله صليپيامبر

. دوم حوزة شـرح و  )505: 1، ج 1344؛ ميبدي، 172: 2ج 
تفصيل أحكام، كه بـه فـرض فهـم مفـردات، در شـرح و      

» وا الصلوهاقَيم«كه معناي  ماندند، چنان چگونگي آن فرو مي
را براي آنان مشـخص بـود،   » لله عليَ الناسِ حج البيت«يا 

 2فرا گرفتند. وآلـه  عليه االله صليولي چگونگي آنها را از رسول خدا
، آن اسـت كه تاريخ گواه  وآله عليه االله صليرجوع صحابه به پيامبر

(طبـري،   گواهست كه قرآن نيـاز بـه تبيـين داشـته اسـت     
. ناگفته نمانـد  )39: 1، ج 1364قرطبي، ؛ 36: 1ق، ج 1412

اگر چه از جهل صحابه به مفردات و تركيبات قرآن سخن 
گفتيم، ولي اين بدان معنا نيسـت كـه همـة ايشـان از نظـر      
ــل     ــات اه ــد. در رواي ــدازه بودن ــك ان ــه ي ــم ب ســطح فه

و نيـز كـلام    )265: 1ق، ج 1403(طبرسـي،   السـلام  عليهمبيت
                                                 

مانند شخصيتي چون ابن عباس كه معناي فطر و تفاوت آنرا .  ١
؛ 397: 1 ج ،البرهان ؛35: 1 ج پيشين، ذهبي،: دانست با خلق نمي

 دانست. و نيز معناي حنانا را نمي 11: 2 ج ق،1404سيوطي، 
يا  .4: 2 ق، ج1416سيوطي، ؛ 53: 16 ق، ج1412طبري،  ن.كـ:

سيوطي،  ن.كـ: دانست. ) را نمي31/عبس( عمر كه معناي ابَاً
 ) را .ن.كـ:47/(النحل و نيز معناي تخوف 317: 6 ج ق،1404

  .110: 10قرطبي، پيشين، ج ؛119: 4 ج ق،1404سيوطي، 
  .62- 69: ش1382راد،  ها را ببينيد در: مهدوي نمونه.  ٢
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يزي بين اصـناف صـحابيان   انگ هاي حيرت ، تفاوت1بزرگان
  گزارش شده است.

الـذكر،   قرآنـي و تـاريخي فـوق    دلايـل علاوه بر 
روائي متعددي نيز دلالت بر نياز قرآن بـه تبيـين    دلايل

ــدة ايــن ســطور، تفصــيل ايــن مطالــب را   دارد. نگارن
علاوة حل تعارض بين بيان بودن قرآن و نياز آن بـه   هب

يين به پيـامبر و  تبيين و تفسير، و نيز عدم اختصاص تب
در جـايي ديگـر آورده اسـت     السـلام  علـيهم عترت پـاكش 
  ).254 تا 237: 1389(اخوان مقدم 

 قابل فهم بودن قرآن -2-2

باشد،  از آنجا كه قرآن، از جنس كلام و سپس متن مي
طبيعي است كه مسئلة فهم آن پيوسـته مـورد بحـث    
 قرار گيرد. دو قطب اساسي در اين باب جلـب نظـر  

، كـه يكـي فهـم قـرآن را ممكـن و ديگـري       كنند مي
نظر از اين دو گروه، بايد  شمارد. صرف غيرممكن مي

، به اين »قابل فهم بودن قرآن«گفت كه طرح موضوعِ 
عنوان يك كتـاب خودآمـوز، و    را به معنا نيست كه آن

و معلم قلمداد كنـيم، بلكـه بـراي رد     مفسرنياز از  بي
راي غيـر معصـوم   كساني است كه باب فهم قرآن را ب

دانند. به عبارت ديگر مراد ما از امكان فهـم،   بسته مي
عجالتاً امكان عقليِ فهمِ قرآن به نحو موجبـة جزئيـه   
است، كه در مقابل سـلب كلـي و پنداشـت اسـتحالة     

  گيرد. عقليِ فهم قرار مي
مردم، به طور مطلق، از  السلام عليهمدر مكتب اهل بيت 

شـدند و   از قـرآن نهـي نمـي    اظهار نظر و ارائة فهم خود
شيعيان مجاز به بحث دربارة معانيِ آيـات بودنـد. حتـي    

از ايـن   السلام عليهمگاه، امامانِ خود را به بحث كشيده و ائمه
نمودند. سؤال حسن بن فضل از حضرت  كار استقبال مي

در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن مسـيحي،   السلام عليهرضا
از اين قبيل اسـت و شـاهد    و درخواست مدرك از امام،

                                                 
ابن  ن.كـ: بعي،مانند سخن مسروق بن أجدع همداني تا.  ١

، ابن 343: 2 ؛ ابن سعد، پيشين، ج106: 39 عساكر، پيشين، ج
  .28: 1 تا، ج اثير، بي

باشـد. اساسـاً ايـن     مـي » انديشيدن در كتاب االله«بر جواز 
سؤال كه فهم قرآن ممكن است يا خير، نيـاز بـه جـواب    
تفصيلي دارد، اگر چه با توجه به مقدمات متعدد، اذعـان  

 2ناپذير است. به امكان فهم قرآن، رهيافتي منقح و مناقشه
هاي فهم و تفسـير   مقولهمقدمات اين بحث مانند: تفاوت 

و تدوين، درجات و مراتب قرآن و مراتب فهم آن، مـراد  
قرآني و  دلايلپذيري قرآن اعم از  فهم دلايلاز فهم قرآن، 

مخالفان امكان فهم قـرآن، تحليـل    دلايلعقلي و روائي، 
روايات موهم عدم امكان فهم و نگاهي به دلالـت اخبـار   

طلبد، و  الي فراختر ميها مج ، و مانند اين»من خوطب به«
نگارنده در جايي ديگر به تفصـيل آنهـا را اثبـات نمـوده     

  ).301تا  275: 1389مقدم،  است (اخوان

ارتبـاط  دربارة  السـلام  عليهمروايات اهل بيت -3
  عقل با فهم قرآن

آنگاه كه قرآن نياز به فهم، و سپس تفسـير و تبيـين داشـته    
 ـ  راي همگـان ممكـن   باشد، و مراتبي از اين فهم و تبيـين ب

در اين حوزه وجـود نـدارد.   » عقل«عقلاً ابزاري جز  باشد،
عقلي، مقالة حاضر در صدد اثبات  دلايلاز  نظر صرفولي 

يـهم اين موضوع بر اساس روايات اهل بيت در اسـت.  السـلام  عل
يـا  » صـراحت «اين باب روايات فراواني وجود دارد كه بـا  

لـت دارنـد. نيـز    بر مـدعاي فـوق دلا  » اشاره«و يا » تلويح«
، »عقـل «هاي  برخي روايات هستند كه اگر چه در آنها واژه

ذكر نشده، ولي محتواي آنها بـه سـادگي بـر    » فهم قرآن«و 
عـلاوه،   بـه زنـد.   دو مقوله مهر تأييد مـي  اين ارتباط مستقيم

مـورد  » قابل فهم بـودن قـرآن  «عموم رواياتي كه در مسئلة 
ز قابل استناد هستند، زيـرا  شوند، در اينجا ني استناد واقع مي

  مسلماً فهمِ چيزي، بـدون بكـارگيري قـوة عاقلـه، امكـان      

                                                 
ن.كـ: محمدباقر سعيدي روشن، تحليل زبان قرآن و .  ٢

 ،قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان، شناسي فهم آن روش
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ سوم، 

 ،»هاي فكري در فهم قرآن مباني يا زيرساخت«وانِ: ش، عن1387
400-390.  



  121/  السلام عليهمبازكاوي اعتبار و كاربرد عقل در فهم قرآن از ديدگاه معصومان اخوان مقدم:                                                     
 

 

بـين ايمـان و   «فرمايـد:   مي السـلام  عليهآنگاه كه معصوم 1ندارد.
شـود تصـور    ، نمـي 2»اي جز قلتّ عقل نيسـت  كفر، فاصله

نمود كه عقل در قرآن راه نداشته باشد، چه، ايمـان، همـان   
ل به دسـتورات آن اسـت. چگونـه    باور داشتنِ قرآن و عم

ممكن است كارايي عقل را ناديـده گرفـت و حـال آنكـه     
البلاغه، خطبه اول)، هدف خلقت  (نهج السـلام  عليهاميرالمؤمنين

انبياء را استخراج دفائن عقـول و بكـار گيـري آن دانسـته     
به كمك عقـل  ). 85: 4 ، ج1389 ،اخوان مقدم .كـر(است 

حي از آيـات قـرآن دسـت    توان به فهم صـحي  است كه مي
 ،»گفت و شنود«اي از  عنوان مثال اگر در ظاهر آيه يافت. به

 و ايـن قبيـل امـور مـادي     داشتن خداوند» يد«و   »وجه«يا 
وجـود مـادي و    ،چـون عقـل   ،باشـد  سخن به ميان آمـده 

 در مقـام بنـابراين   ،داند جسماني را براي خداوند محال مي
كند كه  اي درك مي گونه هرا ب و آن آيد بر ميفهم درست آيه 

(جوادي آملي،  دبا مقدمات مقبول عقلي منافاتي نداشته باش
شناس و  ر است كه دفينه. اگر چه لازم به تذكّ)449: 1383
شكاف، پيامبر اكرم و اوصياي او هسـتند و هـر كـس     دفينه

بخواهد به فهم دقيق برسد و عقل را به درستي بكار بنـدد،  
و به عـالمَِ علـمِ الهـي يعنـي آن     بايد از وحي كمك گرفته 

بزرگواران متصل گردد، و از مباني و اصول ايشـان پيـروي   
  اكنون نگاهي به هفت روايت: 3نمايد.

  روايت اول -3-1
ي     السلام عليهقال اميرالمؤمنين علي« ه فـ : ...ألَمَ تسَمع إلِـَى قوَلـ

يأكْلاُنِ الطَّعام، يعني  صفةَِ عيسى حيثُ قاَلَ فيه وفي أمُه: كانا
أنَّ مَنْ أكَلََ الطَّعام كاَنَ لهَ ثقلٌْ و منْ كاَنَ لهَ ثقلٌْ فهَو بعيد مما 

  ).249: 1ق، ج 1403(طبرسي،  »ادعتهْ النَّصارى لابنِ مريْم

                                                 
علم و فهم، با عقل بسيار مهم است و چون ارتباط  هرابط.  ١

علاقمندان رجوع كنند به كتاب: عليرضا  مستقيم با بحث ما ندارد،
-218: ش1385انتشارات منير، چاپ اول، ، رحيميان، مسئله علم

159.  
قاَلَ ليَس بينَ  (ع). عنْ أبَيِ عبد اللَّه28: 1  ج كليني، پيشين،.  ٢

  الإْيِمانِ و الْكفُْرِ إِلَّا قلَّةُ العْقلِْ...
 قم: انتشارات دليل ما،، مقام عقل ن.كـ: محمدرضا حكيمي، . ٣

  .72: ش1383 ،چاپ اول

با بكـارگيري   السلام عليهدر روايت فوق، حضرت علي
را تفسـير نمـوده و    4آية مورد بحثعقل و برهان عقلي، 

خورد، بدين معناست كـه   دهد كسي كه غذا مي نشان مي
توانـد خـدا باشـد. ايـن      جسم دارد و چنين كسـي نمـي  

روايت، ضمن آنكه ادعاي مسيحيان را مبني بـر الوهيـت   
نمايد، به وضوح دلالت دارد كـه   مردود مي السـلام  عليهعيسي

تبر است، به طوريكـه  عقل تا چه اندازه در فهم آيات، مع
بدون چنـين اسـتدلال عقلـي، آنچنـان برداشـتي محـال       

  باشد. مي

  روايت دوم -3-2
: قَالَ عزَّ وجلَّ ما المْسيح ابنُ مرْيم إِلَّا  السلام عليهقَالَ الرضا«

رسولٌ قَد خَلتَ منْ قَبله الرُّسلُ وأمُه صديقَةٌ كانا يـأكْلاُنِ  
عام ومعنَاه أنََّهما كَانَا يتَغَوطَانِ فمَنِ ادعى للأْنَْبِياء ِربوبِيةً الطَّ

ةً فـَنحَنُ    أَوِ ادعى للأَْئمةِ ربوبِيةً أَو نُبوةً أَو لغَيراِلأَْئمةِ إمِامـ
: 2ق، ج 1404(ابن بابويـه،   »منهْ برِاَء في الدنْيا والĤْخرَةِ

  ).135: 25تا، ج  ؛ مجلسي، بي201
نيز در روايتـي مشـابه روايـت     السـلام  عليهامام هشتم

گيري از برهان عقلي، بر  اول، خطاب به مأمون، با بهره
تأكيد نموده و ادعاي بدون دليل و  السلام عليهنبوت عيسي

شـمارد و از   مـي  را مـردود اي  ضابطة هـر گونـه رتبـه   
  جويد.  مي د فاسدي برائتمعتقدان به چنين عقاي

  روايت سوم -3-3
قال الرضا(ع): ...فِإَذِاَ أتَاَكمُ الحْديثُ عنِّي فاَعرضُِـوه علـَى   «

   و ،ي فخَذُوُابـِهنَّت كتاَبِ اللَّه وسنَّتي، فمَا وافقََ كتاَب اللَّه وسـ
ِي فلَاَتأَخْذُوُابهنَّتسو اللَّه تاَبك َاخاَلفذاَ   م ، وليَس يوافـقُ هـ

   لَـمَنعخلَقَنْاَ الإْنِسْـانَ و َلقَدالىَ: (وَتع قاَلَ اللَّه اللَّه تاَبرُ كَالخْب
  ه ماتوُسوسِ بهِ نفَسْه ونحَنُ أقَرْبَ إلِيَه منْ حبلِ الوْريِد) فاَللَّـ

رٍ منْ سخطَه! حتَّى سـألََ  عزَّ وجلَّ خفَي عليَه رضِاَء أبَيِ بكْ

                                                 

٤ . »هلنْ قَبم خلََت ولٌ قَدسإلاَِّ ر مْرينُ ماب سيحا الْمم  هأُم لُ والرُّس
صديقةٌَ كانا يأكُْلانِ الطَّعام انظُْرْ كيَف نُبينُ لَهم الĤْيات ثُم انظُْرْ أَنَّى 

  .)75/مائده(ال »يؤْفَكوُنَ
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ي العْقُـول...   (مجلسـي،   »عنْ مكنْوُنَ سرِّه؟ هذاَ مستحَيلٌ فـ
  ).449: 2ق، ج 1403؛ طبرسي، 80: 5تا، ج  بي

در مناظرة طولاني با يحيـي بـن    السـلام  عليهامام رضا
اَكثم بر مسئلة اهميت عقل، و كاربرد آن در فهم قـرآن  

اً در حـوزة عرضـة روايـات بـه     و نيز حديث، خصوص
چنـين  «قرآن كريم، بارها تصريح نموده و بـا عبـارت   

بر اعتبار عقل تأكيـد فرمـود.    »چيزي عقلاً محال است
، كـه  )ص(ايشان ضمن اشاره به روايت معروف پيامبر

انـد، و نيـز دسـتور     خبر داده »پردازان فراوانيِ دروغ«از 
م عرضـة چنـين   مبنـي بـر لـزو    وآلـه  عليه االله صليرسول خدا

ي از عقـل  ياَخباري به قرآن جهت پالايش آنها، به زيبا
در فهم آية شريفه، سود جسـته و در كنـار آن، جعلـي    

  فرمايد. مي بودن روايت را نيز اثبات
ماجرا از اين قـرار اسـت كـه يحيـي بـن اكَـثم در       

پرسـد:   حضور مأمون و جمع كثيري از مردم، از امام مـي 
ايت چيست كه: جبرئيل بر پيامبر نظر شما دربارة اين رو«

گويد  رساند و مي نازل شده و گفت كه خدايت سلام مي
كه از ابوبكر سؤال كن آيا از من راضي هست يا نه؟ زيرا 

با اسـتناد بـه قـرآن     السـلام  عليهامام هشتم». من از او راضيم!!
)، خداونـد از  16/ق(فرمايد كه طبق ايـن آيـة شـريفه     مي

آگـاه اسـت، پـس چطـور       انسـان همة خطورات نفسانيِ 
شود كه از رضايت يا عدم رضايت ابوبكر خبر نداشته  مي

باشد، تا لازم بيايد از پيامبرش درخواست كند كـه از وي  
  بپرسد. چنين امري عقلاً محال است.

در ادامــة همــين روايــت شــريف، حضــرت     
، 1با اسـتدلال عقلـي بـر چنـد آيـة ديگـر       السـلام  عليهرضا

ه را در فضايل شيخين عقلاً محـال  روايات جعلي مشاب
اند. نيز در روايات ديگـر، اهـل    شمرده و مردود دانسته

ذاَ «با جملـة   السلام عليهمبيت و  »العْقُـول  فـي  مسـتَحيلٌ  هـ
  2.اند عبارات مشابه، بر مبنا بودنِ عقل تصريح نموده

                                                 

  .33/انفالسوره و  7/احزابسوره و  75/حجسوره مانند:  . ١
ج ؛ محدث اربلي، پيشين، 100: 51 مانند مجلسي، پيشين، ج . ٢
  ...و  374: ؛ سيدمهدي حجازي، پيشين491: 2

  روايت چهارم -3-4
احب  سألَنَي أَ: عنْ صفوْانَ بنِ يحيى قاَلَ« بوقرَُّةَ المْحدثُ صـ

شبُرمُةَ أنَْ أدُخلهَ علىَ أبَيِ الحْسنِ الرِّضاَ(ع) فاَستأَذْنَهَ فَـأذَنَ  
راَمِ والفَْـراَئضِ     لهَ فدَخلََ فسَألَهَ عنْ أشَيْاء منَ الحْلـَالِ والحْـ

حإلِىَ التَّو ُؤاَلهلغََ ستَّى بكاَمِ، حَالأْحي     و يـد، فقَـَالَ لـَه أخَبْرِنْـ
...اكدف اللَّه يَلنع405: 2ق، ج 1403(طبرسي،  »ج.(  
، از من خواسـت  ابَو قرُةّ محدثگويد كه  صفوان مي

كه ترتيب ملاقات او را بـا امـام رضـا(ع) بـدهم. مـن از      
حضرتش اذن خواستم و ايشان اجـازه فرمـود. ابـو قـره     

فراواني دربارة حـلال   خدمت امام شرفياب شد و مسائل
كـه بـه مسـائلي     و حرام و فرائض و احكام پرسيد تا اين

  چند مربوط به توحيد رسيد و پرسيد: مرا خبر ده...
اين روايت، طولاني و بسيار سودمند اسـت و امـام   
رضــا(ع) در آن، بــا بــراهين عقلــيِ بســيار مــتقن، آيــات 

را تبيــين نمــوده، و تشــابه برخــي را برطــرف  3فراوانــي
هاي متعددي را كه دربارة صفات خداوند  اخته، و شبههس

و مراتب توحيد مطرح شده ـ از قبيل جزء داشتن خـدا،   
غضب نمودن خدا، رؤيت خدا، اسـتواء و مكـان داشـتن    

  خدا، و مانند آنرا ـ به كمك عقل برطرف فرموده است.

  روايت پنجم  -3-5
»إنَِّ اللَّه ُةِ    قال اميرالمؤمنين علي(ع): ... ثمع جلَّ ذكْـرهُ لسـ

رحمته ورأفْتَه بخِلَقْه وعلمْه بمِايحدثهُ المْبدلوُنَ مـنْ تغَيْيِـرِ   
 مالْالع ُرفِهعي ْنهماً مسلَ قعَام؛ٍ فجْثلَاَثةََ أقَس هك لَاَممَقس ِتاَبهك

ه    والجْاهلُ، وقسماً لاَيعرفِهُ إلَِّ ا منْ صفاَ ذهنـُه ولطَُـف حسـ
 ُرفِهعماً لاَيسقلامِ وِلإْسل هردص اللَّه َنْ شرَحمم ،ُييِزهَتم حصو

...ُناَؤهُأمو ـ يعني: خداوند تعالي به سبب وسعت » إلَِّا اللَّه
دانـد كـه    رحمت و رأفتي كه به مخلوقاتش دارد، و مـي 

دهنـد، بـه    چگونه كلام خدا را تغيير مـي برخي از مردم 

                                                 
سوره ، و 113و110/طهسوره و  11/شوريسوره مانند .  ٣

سوره ، و 18و13/نجمسوره  و 103/انعامسوره و  2/انبياء
سوره و  11/فصلتسوره و  54و18/اعرافسوره و  84/زخرف
  .6/جاثيهسوره و  29/بقرهسوره و  4/حديد
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: همين دليل سخنان خويش را به سه گروه تقسيم فرمود
قسمتى ديگـر   فهمند؛ و قسمتى از آن را عالم وجاهل مي

حسى لطيف و  كه برخوردار از ذهنى مصفاّ و را جز آنان
هـا كـه خداونـد بـراى      دانند؛ همـان   قدرت تميزند، نمى

قسـمتى ديگـر را    وده؛ واسلام شرح صدرشان عطا فرم ـ
هـاي وحـي او... (حـرّ     دانند جز خود خـدا و امـين   نمي

  ).838: 5بحراني، ج  ؛194: 27ج  ق،1409، عاملي
كه حضرت علي(ع) در مقام اثبـات ايـن    با آن

  است كه فهم يك بخش از سه بخش قرآن، خـاص
توان انكار كرد كه در  امناء خداوند است، ولي نمي

شريك فرموده است؛ زيـرا   دو بخش ديگر مردم را
و شـناخت آيـات، كـه در روايـت     » عرفان«مسلماً 

بــدان تصــريح شــده، بــدون عقــل ممكــن نيســت. 
را كـه در ادامـة   » راسـخون در علـم  «علاوه اگـر   به

روايت بـدان اشـاره شـده، عـام بگيـريم و شـامل       
دينداران خردورز بدانيم، در فهمِ حـوزة سـوم هـم    

ــمراســخ در ع«هــاي  برخــي از انســان ــار » ل در كن
حضور دارند. گويا امام(ع) اراده  السلام عليهممعصومان

فرموده تنها كساني را از اين حوزه خـارج فرمايـد   
كه چنين شايستگي را ندارند و راسخ در علـم هـم   

  فرمايد:  نيستند، و اهل باطل هستند، لذا در ادامه مي
هـلُ البْاطـل مِـنَ    وإنَِّما فعَلَ اللَّه ذلَك لئلََّا يدعي أَ«

ولِ اللَّهسِيراَث رلىَ مينَ علَتوسْـنْ   وآلـه  عليـه  االله صـلي المم
ا        ه لهَـم، وليقوُدهمـ ا لَـم يجعـلِ اللَّـ علمِْ الكْتاَب مِـ
لاضطْراَر إلِىَ الايتمارِ لمنْ ولَّاه أمَرهَم فاَستكَبْروُا عنْ 

َتع هتـ» زُّزا...طاَع  

يعني: خداوند كتابش را اينچنين بر سه قسم نمود تا اولا  
آنانكه اهل باطل بوده و بـر ميـراث رسـول خـدا تسـلط      
يافتند، نتوانند ادعا كنند كه علم به قـرآن دارنـد (و همـة    

فهمند)، زيرا براي ايشان چنـين علمـي مقـدر     قرآن را مي
ضـطرار و  نشده است؛ و ثانياً بـراي ايـن بـود كـه ايـن ا     

بيچارگي، آنها را به سوي پذيرفتن واليان الهي سوق دهد، 
  ولي باز هم از روي عناد، نپذيرفتند...

  روايت ششم -3-6
في خَبرٍ طَوِيلٍ في تفَْسيرِ المص فمَنْ زعم (ع) قَالَ الْباقرُ«

   ... لَـكه فقََـد مهب ق: 1385(طبرسـي،    »أَنّ كَتَاب اللَّه مـ
در روايتي طولاني در تفسير المص امام  :يعنيـ ) 153

فرمود هـر كـس گمـان كنـد     (ع) محمد بن عليٍّ الباقر
  شود. مي كتاب خدا مبهم است، هلاك

از آنجا كه عقل نور است، هر جـا باشـد ضـامن    
روشنائي، و موجب عدم ظلمت و عدم ابهـام خواهـد   
بود. اگر جائي ابهام باشد، نشانة عدم وضـوح و عـدم   

ائي است. پس اگر در قرآن، ابهامي نيست، بدين روشن
  معناست كه نور عقل بدان راه دارد.

  روايت هفتم -3-7
  به هشام فرمود: (ع) امام كاظم
ةً ظـَاهرَةً      « اسِ حجتـَينِ، حجـ إِنَّ للَّه علـَى النَّـ

   اء وحجةً باطنَةً؛ فَأَما الظَّاهرَةُ فَالرُّسـلُ والْأَنْبِيـ
ةُومالسـلام  عليهمالْأَئ   شـَاماهي . وأَما الْباطنَةُ فَالْعقُولُ

إِنَّ الْعاقلَ الَّذي لَايشـْغَلُ الْحلـَالُ شـُكْرَه، ولـَا     
. ياهشَام منْسلَّطَ ثَلَاثاً علـَى   رَهبص رَامالْح بغْلي

مِ عدلَى هع اهوانَ ها أَعفَكَأَنَّم ـنْ   قْثَلَاثم ،ه لـ
      ـفا طَرَائ ه، ومحـ أَظْلَم نُور فكْـرِه بِطُـولِ أَملـ
 ــه رَتبع ــور ــأَ نُ ــه، وأَطْفَ ــولِ كَلَام ــه بِفُضُ تكْمح
واه علـَى هـدمِ     بِشَهوات نَفْسه، فَكَأَنَّما أَعانَ هـ

و ينَهد هلَيع دأَفْس قْلَهع مدنْ هم؛ وهقْلاه عنْيد«.  
عقل در مقـام حجيـت   (ع) طبق اين فرمايش امام

از طرف خدا، با پيامبران هم رتبه است و اين، شـأن و  
عقـل   كـه  ايـن  ، بـا عـلاوه  بـه  1.رسـاند  مي مقام عقل را

    حجـت خودش بالاستقلال حجت اسـت، در حجيـت

                                                 
و عقل در حجيت، ن.كـ: مقاله  در مورد اشتراك پيامبران.  ١

از نگارنده همين رساله،  »قرآن و نقش پيامبران در شكوفائي عقل«
مجموعه مقالات بيست و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم 
 ،(نشر معاونت فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه، چاپ اول

  ).101: 4 ج ،ش1387
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باشـد،   مـي  نيز دخيـل  السلام عليهمديگر، يعني انبياء و ائمه
راهي به فهم حجيت ايشان نيست. از  زيرا بدون عقل،

، و سـند  )ص(سوي ديگر نشـانة اثبـات نبـوت پيـامبر    
توان گفـت   نمي پيامبري و معجزة ايشان قرآن است، و

  كه عقل در فهم آن دخالت ندارد.
به مواردي از (ع) در ادامة روايت فوق، امام هفتم

پردازد. توجه به اين  مي آثار عقل، و نيز اوصاف عاقلان
ضروري است كه در منابع روائي، علاوه برهفـت  نكته 

آنها، احاديث فراواني وجـود  هاي  حديث فوق و مشابه
دارد كه در آنها سخن از صفات عاقلان به ميان آمـده،  

كند كه مضمون آنها  مي و دقت در آنها به روشني ثابت
هـاي   با مضامين آيات الهي كـه در آنهـا بيـان ويژگـي    

د آمده، مشـابه اسـت. پـس    اولوالالباب و اصحاب خرَ
 توان ادعا كـرد كـه عقـل، ايـن روايـات را      مي چگونه

فهمد ولي قرآن را نه؛ يا چگونه ممكـن اسـت كـه     مي
همه در روايات سفارش شده باشد،  استفاده از عقل، آن

اما براي فهم كتاب خدا راهنما نباشد. به فرازهاي ايـن  
  روايت توجه كنيد:

»ِـنْ   وآلـه  ليهع االله صليقاَلَ النَّبيمع ُلمحلِ أنَْ ياقْفةَُ العص
جهلَِ عليَه، ويتجَاوز عمنْ ظلَمَه، ويتوَاضَـع لمـنْ   
هو دونهَ، ويسابقَِ منْ فوَقهَ في طلََـبِ البِْـرِّ، وإذِاَ   

غَـنم،  أرَاد أنَْ يتكَلََّم تدَبرَ، فإَنِْ كاَنَ خيَـراً تكَلََّـم فَ  
وإنِْ كاَنَ شرَاًّ سكتَ فسَـلم، وإذِاَ عرضََـتلْهَ فتنَْـةٌ    
استعَصم باِللَّه، وأمَسـك يـده ولسـانهَ، وإذِاَ رأىَ    
     نْـهو مـدبلاَيو ،ـاءيْالح فاَرقُِـها، لاَيِزبَهَيلةًَ انْ تهَفض

عالٍ يصشرُْ خع ْلكَفت ،ْرصْـل  الحاقْـا العِبه َرف« 
  .)129: 1تا، ج  (مجلسي، بي

مضامين فوق با آيات متعددي از قرآن مشـابهت  
دارد. ارتباط عقل در فهم اين آيات و روايـات، و نيـز   
عمل كردن به آنها، بر كسي پوشـيده نيسـت، و عمـوم    
محققان، سطحي از استنطاق را بـراي همگـان ممكـن    

ق و اسـتفتاء از متـون   شمرده و معتقدند بوسيلة استنطا

يِ دفـائن  يديني،كه قرآن اهمِ آنان است، زمينـة شـكوفا  
  .)53: 1386(جوادي آملي،  شود مي عقول فراهم

  تفسير و تأويل فرآيند ارتباط عقل با -4
از دو جريانِ افراطي و تفريطي در ارتبـاط بـا    نظر صرف

هاي عقلانـي   عقل و قرآن، كه يكي نقش عقل و بررسي
ناديده انگاشته و به ظاهر قرآن، يـا روايـات    را در تفسير

تفسيري بسـنده نمـوده، و جريـان ظاهرگرايـان يـا رأي      
انـد؛ و ديگـري نقـش عقـل را بـه       گروان را ايجاد كرده

اي در فهم قرآن پررنگ نموده كه جايگاه سنت را  اندازه
 ـگرا هـاي قـرآن   ناديده انگاشته و جريـان  را  1ي افراطـي ي

از ايـن دو ديـدگاه، تـأثير     رنظ ـ صـرف بوجود آوردنـد،  
شــگرف عقــل در فهــم قــرآن از ديــدگاه مكتــب اهــل 

ناپذير است. ايـن تـأثير، هـم در     امري انكار السلام عليهمبيت
حوزة تفسير قرآن و هـم در حـوزة تأويـل قـرآن قابـل      
توجه است، اما رعايت حـدود آن نيـز اهميـت فـراوان     

ر مفدارد. كارآيي عقل در حوزة تفسير، آن است كـه    سـ
ارائــه  الســلام علــيهمطبــق اصــول و روشــي كــه اهــل بيــت

برداري نمـوده و تفسـير    اند، از معارف قرآن بهره فرموده
را بيان نمايد. اما در حوزة تأويل، به جهت ظرافـت و   آن

تـري حـاكم اسـت و در     ط مشـكل يحساسيت آن، شـرا 
باشـد.   مـي تـر   هاي آن نيـز عميـق   نتيجه مهالك و آسيب
ف و مقاصد قرآن، صرفاً در معاني درست است كه معار

تري در  شود، بلكه مقاصد عميق ظاهري آن خلاصه نمي
وراي ظاهر نهفته است، اما ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه      
باطن بتواند ظاهر را ابطال كند، بلكـه بـه منزلـة روحـي     

(طباطبـايي،   بخشـد  است كه جسم خـود را حيـات مـي   
و تأويـل   بر اين اساس، در برداشت باطن .)113: 1380

توان رأي محورانـه عمـل نمـود. افـراط در      از قرآن نمي
تأثير عقل در حوزة تأويلات و بواطن قرآن نيز، در طول 

 هاي انحرافي وسيعي بوجـود آورده اسـت   تاريخ جريان

                                                 
نيد در: اسعدي، را ببي هاي آن ها و نمونه تفصيل اين جريان.  ١

  به بعد. 367 :پيشين
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بـه   »عقـل «اگر چه اطلاق كاربرد  ،)25: 1385(اسعدي، 
  با مسامحه همراه است.ي يها چنين برداشت

در بكـارگيري   السلام عليهمبيت راهكارهاي اهل - 5
  عقل

از حد  نظر صرفگفته آمد كه در جريان تعامل با قرآن 
صواب و تعادل، پيوسـته دو نـوع برخـورد افراطـي و     
تفريطي، مسلمانان را به راه غلط كشـانده اسـت. اهـل    

نيز همواره بـا ايـن دو جريـان منحـرف،      السـلام  عليهمبيت
گشـاي   ش، راهمبارزه كرده و با سـخنان نـوراني خـوي   

انـد. ايـن دو جريـان عبارتنـد از      جويـان شـده   هدايت
 ـيگرا عقل در هنگـام   1.لي افراطي و تعطيل عقل و تعقّ

، لزوم توجه شخص بصير )ع(مطالعة احاديث اهل بيت
به فضاي تخاطب و نيز نوع مخاطب بر كسي پوشـيده  

نگري و نگرانـي معصـومان از وقـايع     نيست. نيز آينده
آينــدة دور، موجــب شــده كــه بــا  احتمــالي، حتــي در

ي بـراي حـل آن   يبينيِ برخي حوادث، راهكارهـا  پيش
ارائه دهند. بر همين اساس، در بين روايات ايشان، گاه 

رسـد مخـالف    مـي  خوريم كه به نظـر  به سخناني برمي
ورزي بوده و به تعطيل عقـل بينجامـد. اينـك بـه      عقل

  پردازيم.  مي بررسي آنها

  عدم كارآيي عقل در فهم قرآن روايات ناظر بر - 1- 5
خوريم كه تصريح يا  مي در منابع روائي، به احاديثي بر

اشاره به ضعف عقول داشته و دست عقـل را از دامـن   
قرآن، احكام و معارف الهـي آن كوتـاه سـاخته اسـت.     
اينك سه نمونه از اين روايات را نقل نمـوده و سـپس   

  دهيم: مي مورد بررسي قرار
ما منْ أمَرٍ يخْتَلف «فرمود: (ع) صادق روايت اول: امام

فيه اثْنَانِ إِلَّا ولهَ أصَلٌ في كتَابِ اللَّه عزَّ وجلَّ ولَكـنْ  
ال   ـ  )60: 1، ج 1363(كلينـي،   »لَاتَبلُغهُ عقُولُ الرِّجـ

هيچ امري نيست كه محل نزاع دو نفر باشد،  :يعني

                                                 
تواند ظهور يابد: توقف در ظواهر قرآن، و  كه به دو شكل مي . ١

  يا اكتفا به سنت تفسيري، تفاوت دو قسم روشن است.

وجود دارد، ولي مگر آنكه براي آن در قرآن اصلي 
  رسد. نمي عقول مردم به آن

 نقــل(ع) از امــام ســجاد 2روايــت دوم: ثابــت ثمــالي
ه لَايصـاب بـِالْعقُولِ     «كه فرمود:  كند مي إِنَّ ديـنَ اللَّـ

 ابصلَايةِ، ودقَايِيسِ الفَْاسْالملَةِ واطالْب اءرĤْالةِ وصالنَّاق
سلَّم لَنَا سلم و منِ اهتَدى بِنَا هدي إِلَّا بِالتَّسليمِ، فمَنْ 

  ه ومنْ دانَ بِالقْياسِ والرَّأْيِ هلكَ ومنْ وجد في نفَْسـ
شَيئاً مما نقَُولهُ أَو نقَْضيبهِ حرجَـاً كفََـرَ بِالَّـذي أنَـْزلََ     

ــا     ــو لَ هو ــيم ظــرْآنَ الْع ــاني والقُْ ــبع المْثَ لَمالسعي« 
ــردي،  ــه،  334: 1، ج 1399(بروجـ ــن بابويـ ؛ ابـ

هـاي   ديـن خـدا بـا عقـل     :يعنـي  ـ  )329ق: 1405
 فاسـد بـه هـدف   هاي  ناقص و آراي باطل و قياس

كنـد؛ فقـط از راه    نمـي  رسد و به واقع اصابت نمي
توان به واقع رسيد. پس هر كه تسليم ما  مي تسليم

نـد،  ماند و هر كس بـه مـا اقتـدا ك    مي باشد، سالم
شود و هر كس به رأي و قيـاس عمـل    مي هدايت

گردد، و هر كس آنچه ما گفتيم يا  مي نمايد، هلاك
حكم كرديم بر او گران آيد، به قـرآن كـافر شـده    

  داند. نمي است در حاليكه
بعد از بيان اهميـت فهـم   (ع) امام صادق روايت سوم:

قرآن و نهـي از تفسـير بـه رأي، و توجـه دادن بـه      
بطن در قرآن، به جابر بن يزيد فرمود: وجود ظهر و 

 »و ليَس شيَء أبعد منْ عقولِ الرجِالِ من تفَسْيرِ القرُآْنِ«
تا، ج  ؛ عياشي، بي142: 18ج   ق،1409(حر عاملي، 

حضرت در ادامه به سطوح هر آيه اشـاره   ـ  ).22: 1
فرموده كه: گاه اول آيـه دربـارة چيـزي و آخـر آن     

اي  گـر اسـت، و آن كـلام پيوسـته    دربارة چيـزي دي 
(و بـه   است كه به چندگونه قابـل معنـاكردن اسـت   

  همين علت از عقول مردم دور است).
رو انتخاب كـرديم كـه    اين سه روايت را از آن

در آنها به واژة عقـل تصـريح شـده، ولـي روايـات      

                                                 
وي همان ثابت بن دينار معروف به ابوحمزه ثمالي است كه  . ٢

  .385: 3 باشد. خوئي، معجم رجال، ج ثقه مي
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ديگري نيز وجود دارد كه در آنهـا چنـين تصـريحي    
اديث فوق، در بيـان  مشابه اح معنايينيست، اگر چه 

  1.ضعف عقل دارند

رفع تعارض از روايات ناظر بر عدم حجيـت   -5-2
  (در پنج وجه) عقل در فهم قرآن

جهت رفع تعارض ظاهري از دو گروه روايات فوق، كه 
برخي ناظر بر حجيت عقل در حوزة فهم قرآن و برخـي  

  شود:  ناظر بر عدم حجيت آن هستند، چند وجه بيان مي
حكام عملي در قرآن كـريم بـه شـكل مجمـل     ا وجه اول:

آمده و تفصيل آن فقط به دست عالمان قرآن است و ايشان 
نيز نه بر اساس عقل خود، كه بر اسـاس ارتبـاط بـا شـارع     

يـچ عقلـي را      مقدس يعني خداوند تبيين مي فرماينـد. لـذا ه
يـلي حـج و نمـاز و      ياراي آن نيست كه بتواند مسـائل تفص

وسش در قرآن آمده، بيان كند، چون زكات و غير آن، كه رئ
از حوزة عقل، خارج و در حوزة شرع است. بر اين اساس، 

توان دستورات دين را با عقل سنجيد و اگر ثابـت شـد    نمي
 كه دستوري جزء دين است، مخالفت عقل سـودي نـدارد  

ايــن بــدان معناســت كــه عقــل،  .)293ق: 1412(حكـيـم، 
تا، ج  (مظفر، بي دارداستقلالي در درك احكام و فلسفة آن ن

2 :124(.  
حتي بـراي اسـتنباط احكـام، بـر طبـق آيـات و       
روايات موجود نيز، نياز بـه علـوم مقـدماتيِ متعـددي     
هست، و روايـاتي كـه از افتـاء بـدون علـم، و بـدون       
واجديت مقـدمات لازم، نهـي شـديد نمـوده و انجـام      
دهندة چنين كـاري را بـه هلاكـت خـودش و هـلاك      

وعيد داده، ناظر به همين حوزه اسـت.  ساختن ديگران 
اس بِغَيـرِ     وآله عليه االله صليقَالَ رسولُ اللَّه«مانند:  منْ أَفْتـَى النَّـ

وخِ والمْحكَـم مـنَ        خَ مـنَ المْنْسـ علْمٍ وهو لـَايعلَم النَّاسـ
؛ 421ق: 1400(ابن بابويـه،   »المْتَشَابهِ فقََد هلكَ وأَهلكَ

  .)50: 47؛ ج 298، 121: 2تا، ج  ي، بيمجلس

                                                 
 ؛ مجلسي، پيشين، ج31و24: 18 ق، ج1409ن.كـ: حر عاملي،  . ١
  .336و331: 1 ؛ برقي، پيشين، ج313: 2

بر اين اساس ضـعف عقـل كـه در روايـت اول      
بدان اشاره شده، ناظر بر همـين مسـئله اسـت و هـيچ     
تناقضي با احاديث مـدح عقـل نـدارد و ادامـة همـان      

دارد،  السـلام  علـيهم حديث نيز كه تأكيد بر پيروي اهل بيت
   تأييد اين مدعاست.

ــاس، جــا كــه پ از آن وجــه دوم: ــروي از رأي و قي ي
توسط ابوحنيفـه و يـاران    (ع)خصوصاً در عهد صادقين

اي  مبـارزة گسـترده   السلام عليهماو رواج يافته بود، اهل بيت
را در برابر اين آفت عظيم آغـاز نمودنـد. خصوصـاً در    

بـه هـيچ وجـه رواج     السـلام  علـيهم حوزة احكام، معصومان
باشد، تحمل  يم قياس را كه وجه افتراق فقه فريقين نيز

 نكرده و در سخنان متعددي عدم رضايت خود را ابـراز 
ــي ــول     م ــر رس ــراف از عص ــن انح ــاز اي ــد. آغ نمودن
بوده، و به همين سبب ايشان نهي شديد  وآله عليه االله صليخدا

 »منْ عملَ بِالمْقَايِيسِ فقََد هلَـك وأَهلـَك  «نموده، فرمود: 
و  ،)421ق: 1400ويـه،  ؛ ابن باب43: 1ج   ،1363(كليني، 

ا   «كند:  مي نقل(ع) نيز راوي از امام ششم قَالَ سـمعت أبَـ
 ــم ــوا الْعلْ ــايِيسِ طَلَب ــحاب المْقَ َــولُ إِنَّ أص (ع) يقُ ــه عبداللَّ
داً، وإِنَّ     ا بعـ بِالمْقَايِيسِ، فَلَم تزَِدهم المْقَايِيس منَ الحْـقِّ إِلَّـ

؛ 315 :2تا، ج  (مجلسي، بي »يصاب بِالمْقَايِيسِدينَ اللَّه لَا
اصحاب قياس، با ايـن   :يعنيـ  )56: 1، ج 1363كليني، 

 كار به دنبال علم هستند، در حـالي كـه فقـط از آن دور   
 شوند، و همانا دين خدا بوسيلة قياس اصابت به حق مي
كند. حتي در برخي روايات، به شخص قياس كننده  نمي

 2.ه و عمل او منكر شـمرده شـده اسـت   نيز تصريح شد
آور و لذا  زيرا درست است كه دليل عقلي، قطعي و علم

 حجت اسـت، و هـيچ دليلـي چنـين حجيتـي را انكـار      
كند، ولي قياس و استحسان، مفيد ظن و گماننـد و   نمي

(صـدر،   لذا دليل قطعي نيستند بنابر اين حجيت ندارنـد 
مشـابه   حديث دوم و احاديـث فـراوان   .)365ق: 1410

                                                 
٢ . »اللَّهدبا عَأب تعمةَ... إنَِّ  (ع)سرُمنِ شُباب ْلمقوُلُ ضلََّ عي

أَصحاب الْقياسِ طلَبَوا العْلمْ باِلْقياسِ فلَمَ يزدِهم منَ الحْقِّ إِلَّا بعداً 
اس ويباِلْق ابصلاَ ي ينَ اللَّه؛ 33: 26 مجلسي، پيشين، ج(. »إِنَّ د

  .)57: 1 كليني، پيشين، ج



  127/  السلام عليهمبازكاوي اعتبار و كاربرد عقل در فهم قرآن از ديدگاه معصومان اخوان مقدم:                                                     
 

 

آن، از همين باب است و تناقضي با مدح و اعتبار عقل، 
  خصوصاً در حوزة فهم قرآن ندارد.

جامعيت قرآن و تبيان همه چيز بودن آن،  وجه سوم:
ــت    ــة خاتمي ــديثي، و لازم ــي و ح ــلمات قرآن از مس

و جاودانگي اسـلام اسـت، امـا ايـن      وآله عليه االله صليپيامبر
كه باشـد، بـراي كيسـت؟     معنايي، به هر »تبيان بودن«

روايات فراواني كه ناظر به صفات قرآن و سـطوح آن  
است، و نيـز نـاظر بـه انحصـار فهـم قـرآن بـه اهـل         

گذارد كه استخراج  نمي است، شكي باقي السلام عليهمبيت
بوده  السلام عليهمفقط به دست معصومان آن سطح از بيان

باشـد؛ زيـرا اساسـاً     مـي  و دست عقـول، از آن كوتـاه  
رتبط با حوزة وحـي اسـت و عقـل بـا آن سـنخيت      م

مبني بـر تقسـيم   (ع) ندارد. فرمايش اميرالمؤمنين علي
شدن معارف قرآن به سه قسم، نيـز نـاظر بـر همـين     

روايت اول، كه آغازش حـاكي   1.تفاوت سطوح است
 از جامعيت قرآن است، پايانش ناظر به مطلـب فـوق  

  .باشد و هيچ تناقضي با كارآيي عقل ندارد مي

: زبان ويژة قرآن، ذو وجوه و نيز ذوبطـون  وجه چهارم
، موجب شـده  معناييهاي متعدد  بودن آن، و وجود لايه

كه يك متن ساده نباشد. روايت سوم خطاب بـه جـابر،   
ناظر بر همين مطلب اسـت و تصـريح دارد كـه تفسـير     

  اي نيست.  چنين متني، كار ساده
د و واضح است كه در روايت مذكور، سخن از بع ـ

دوري است، نه امتنـاع و عـدم امكـان. لـذا تناقضـي بـا       
روايات حجيت عقل نداشته و تنها تأكيد بر صعوبت امـر  
تفسير دارد. وجه پنجم: دانستيم كه در باب مدح عقـل و  
تعقلّ، تا چه ميزان در قرآن و سنت تأكيـد شـده، و اگـر    

يافت شد، كه به طور جدي، و غير قابل جمـع،  روايتي 

                                                 

ر.كـ: اصل قابل فهم بودن قرآن در همين پژوهش كه متن اين  . ١
  روايت طولاني آمده است.

همه آيات و روايات باشـد، بايـد بـه نـوعي      ناقض اين
  2.توجيه شده و يا مردود اعلام شود

يِ عقـل و  ياهميت توجه به حوزة كـارآ  -6
  تلقيّ صحيح از آن

گانـة فـوق و مشـابه آن، اگـر چـه       وجود روايات سه 
دست آويز كساني شده كه خواسته يا ناخواسته، عقـل  

و در را تضعيف نموده، و قرآن را از حوزة فهم مـردم  
اند، ولـي تأمـل    نتيجه از حوزة زندگيِ آنان خارج كرده

دهـد كـه غـرض اهـل      مـي  در آنها بـه روشـني نشـان   
مذموم شمردن عقل يـا عـدم كـارآيي آن     السلام عليهمبيت

نيست، بلكه هدف ايشان فقط روشن كـردن محـدودة   
آن است و هاي  ييآن و نيز جلوگيري از افراط در توانا

انگاريِ فهـم كـلام االله صـادر     نبه قصد ممانعت از آسا
  شده است. 

  يِ افراطييگرا عواقب عقل -7
ضابطه به اعتبـار و حجيـت عقـل، و معتبـر      گرايش بي

تفسـيري  هـاي   كه نبايد، آفتهائي  دانستن آن در حوزه
  زير را به دنبال دارد:

  السلام عليهمدوري از اهل بيت :آفت اول 7-1
رآيي عقـل،  ترين آفت عـدم توجـه بـه ميـزان كـا      بزرگ

و دوري از ايشان است،  السـلام  عليهمفراموشي شأن اهل بيت
در حـديث ثقلـين،    وآلـه  عليـه  االله صـلي كه طبق فرمايش پيـامبر 

سو عقـل را   پيامدي جز گمراهي ندارد. كساني كه از يك
در فهم همة سطوح قرآني دخيل دانسته و از سوي ديگر 

انـد،   دهرا به شكلي ناصـواب بـاور كـر    »بيان بودن قرآن«
سقوطشان در چنـين ورطـة ضـلالت، قطعـي اسـت. در      

                                                 
گونه احاديث را كه دلالت بر  برخي محققان سند برخي از اين.  ٢

اند، اگر چه  ارند، مرسل و ضعيف دانستهدوري قرآن از تعقل د
خود، صرف نظر از سند، متن اين احاديث را توجيه، و قابل قبول 

شناسي  بابايي و ديگران، روش ،اند.ن.كـ: علي اكبر تلقي نموده
قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه، چاپ اول،  ،تفسير قرآن

  .46-50:ش1379
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چنــين ديــدگاهي، قــرآن، شــامل شــرح و تفصــيل همــة 
تبيان بودن قـرآن  «نيازهاي ديني شمرده شده، و آياتي كه 

عدم فروگذاري هيچ امـري  «، و )89/نحل(ال» به همه چيز
را مطرح كرده، مورد اسـتناد قـرار    )38/نعام(الا» در قرآن

با اين مبنا، به سنت و به عبارت ديگر به اهل  گيرد. لذا مي
شـود. دو مبنـاي غلـط ايـن      نيازي ديده نمي السلام عليهمبيت

ديدگاه عبارتند از: يكـي خودبسـندگيِ قـرآن و ديگـري     
امكان نيل به تمام احكام و معارف ديني در پرتـو قـرآن.   
گرچه جامعيت قرآن، از منظر قـرآن و نيـز تعـاليم اهـل     

: 1، ج 1363(كلينـي،   امري پذيرفتـه اسـت   مالسـلا  عليهمبيت
، ولي دلالت اين آيات و روايات بر مبناي دوم قابـل  )59

قبول نيست، بلكه هر دو مخالف آن هستند. بـا تكيـه بـر    
توان از آياتي ياد كرد كه به ضرورت اطاعـت و   قرآن مي

، در احكام و اوامر و نـواهي اشـاره   )ص(تبعيت از پيامبر
ا را بيانگر آيات و معلم كتاب معرفـي  دارند و رسول خد

تـوان بـه وضـوح     كنند. بنابراين در پرتو اين آيات مي مي
دريافت كه اگرچه قرآن جـامع همـه چيـز اسـت، ولـي      

آيد.  بخشي از معارف آن با رجوع به معلمّانش بدست مي
در حقيقت اعتبار سنت معصومان و عالمان قـرآن، خـود   

ت، و لذا با جامعيت آن يكي از تعاليم و مضامين قرآن اس
منافاتي ندارد. به عبارت ديگر، معناي جامعيت اين است 
كه خداوند همة آنچه بشر نياز دارد، در قرآن آورده، ولي 

طور مستقيم و قابل درك و فهـم بـراي همـه، و     هبرخي ب
طور غيرمستقيم و دور از دسـترس عقـل بشـر.     هبرخي ب

از عقول مـردم   آنچه در روايات ذكر شد، كه تفسير قرآن
  باشد. دور است، ناظر به همين بخش مي

با تكيه برروايات نيز روشن اسـت كـه تبيـان    
ــراي همگــان نيســت و تنهــا اهــل   ــرآن، ب ــودن ق ب

هستند كه بر اسـاس تعـاليم نبـوي و     السـلام  عليهمبيت
علم لدني به همة رموز قرآن آگاهند (اخوان مقـدم  

ــ   سـلام ال علـيهم زهره مقالـه قـرآن شناسـيِ اهـل بيـت     
مجموعه مقالات بيست و هفتمـين دوره مسـابقات   

ــين ــرآن كــريم،  ب ــد اول ،1389المللــي ق ). 17 :جل
كـه قـرآن را بـه سـه      عليـه السـلام  روايت اميرالمؤمنين

ــي را      ــر بخش ــم ه ــوده و فه ــيم فرم ــش تقس بخ
اند، به روشـني نـاظر بـه     اي شمرده مخصوص عده
 هاست و ادامة همان روايت، به فلسفة همين تفاوت

ه   «ي تأكيد دارد: ياين تفاوت به زيبا نَّما فَعـلَ اللَّـ إِ و
لينَ علـَى     تَو ئَلَّا يدعي أَهلُ الْباطلِ مـنَ الْمسـ ل كذَل

ولِ اللَّهسر يرَاثوآله عليه االله صليم   ـالَمتَابِ ملْمِ الْكنْ عم
: 1ق، ج 1416(فـيض كاشـاني،    »... يجعلِ اللَّه لَهـم 

ايـن تقسـيم را   . )253: 1ق، ج 1403؛ طبرسي، 48
تنها از آن جهت انجـام داد تـا اهـل باطـل كـه بـر       

درازي  ميــراث رســول خــدا از علــم كتــاب، دســت
كردند، نسبت به آن چيزي كه خـدا در اختيارشـان   

و اضـطرار   قرار نداده، نتوانند ادعايي داشته باشند،
ياى خدا مجبورشان كند تا براى فهم مطلب نزد اول

  روند.
  هاي غلط  تأويل :آفت دوم -7-2

ي افراطي اسـت، ورود  يگرا آفت ديگري كه پيامد عقل
به حوزة تأويل متشابهات، بدون مراعـات ضـوابط آن   
است. در روش معتبـر فهـم قـرآن، تأويـل بـه معنـاي       
بازگرداندن متشابهات به محكمـات، و رفـع تشـابه از    

ــتث    ــردي اس ــواره رويك ــت و هم ــاهر آن اس ي و يناظ
باشد، نه فراگير و عـام؛ بـدين معنـا كـه      مي اضطراري

ظواهر آيات، اعتبار و حجيت دارد، مگـر آنكـه دليلـي    
قاطع، مانع حجيت ظاهر شـده، و توجيـه و تأويـل را    

گرايان در موارد زيادي دسـت   ضروري سازد. اما افراط
هـاي   از ظواهر معتبر قرآني كشيده و به تأويل و توجيه

اند. تأويـل   و غيرمتكي به عقل، روي آوردهمدارانه  رأي
ــة   ــارزترين نمون مــاديِ مفــاهيم غيبــي و غيرطبيعــي ب

گرايـي، و بـه    اين افراط در عقـل  1.رويكرد فوق است
                                                 

يامبر است؛ يا شق كه جبرئيل جلوه مجازي قوه پ مانند اين . ١
اسرائيل، به  القمر از علائم قيامت است؛ يا زنده شدن مقتول بني

هوش آمدن او بعد از سكته قلبي است؛ يا مرده زنده كردن عيسي 
مراد نجات مردم از جهل است؛ يا معراج پيامبر همان هجرت از 

توضيح بيشتر و مثال هاي ديگر را ببينيد  مكه به مدينه است؛...
  .403-407: دي، پيشيندر: اسع
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رسميت شناختنِ نتيجة آن يعني اجتهاد، گـاه تـا آنجـا    
مخالفـت پيـامبر جـايز    «رود كـه گفتـه شـود:     مي پيش

 ـ نيست، و زمينه ي مخـالفتي  ساز عذاب دوزخ است، ول
ي باشد، امـا  يحرام است كه از روي اعراض و بي اعتنا

مخالفــت بــر اســاس رأي و مصــلحت جــايز بلكــه از 
  1».آيد مي مصاديق شورا به حساب

  رأي گروي :آفت سوم -7-3
تفسير به مثابة دانش فهـم مـتن، دانشـي روشـمند و     

باشد. از سوي ديگر، از آن جهـت كـه    پذير مي قاعده
ت مراد الهي اسـت، و بـا نسـبت    در جستجوي شناخ

ــراه    دادن برداشــت ــد هم ــه خداون ــيري ب ــاي تفس ه
گردد، تلاش پرمخاطره و بااهميتي است. به همين  مي

هـاي معتبـر عقلـي و     و پشـتوانه  دلايـل سبب بايد بر 
علمي استوار گردد. ناديـده گـرفتن عقـل برهـاني و     

است كـه از گذشـته تـاكنون    ي هاي استدلالي از آسيب
ر را رها نكرده است. اين رأي گروي گـاه  دامن تفسي

نمايـد، و در تبيـين آيـات     در حوزة اعتقادات رخ مي
اعتقادي و اسماء و صفات الهي و علم غيب و معـاد  

افكند؛ و گـاه بـه محـدودة تفاصـيل احكـام       سايه مي
شرعي تجـاوز نمـوده و فتـاواي عجيـب بـه وجـود       

ت كه فتاوا، روشن اسگونه  اين با نگاهي به 2.آورد مي
آنها فقط با استناد به قرآن ابراز نشده، بلكـه پشـتوانة   

  گرايانه دارند. رأي
  گيري نتيجه

برنمايانـده   السـلام  علـيهم آنچه از قرآن و روايات معصومان
شود، چيزي جز تحسين، اعتبار و حجيت مخلـوق   مي

                                                 
احكامي كه بر همين اساس، و بر  .407: اسعدي، پيشين.  ١

ق، 1396خلاف ظاهر قرآن و سنت صادر شده ببينيد در: ذهبي، 
  533: 2 ج
بقره، نه روز روزه را سوره  184كه بر اساس آيه  مانند آن.  ٢

واجب شمردن؛ يا بر اساس آيه لا حرج يك ماه روزه را در پاييز 
قصص تكتف را لازم سوره  32نمودن؛ يا بر اساس آيه واجب 

انفال نصاب خمس را يك دهم سوره  65دانستن؛ يا بر اساس آيه 
دانستن؛ و... ن.كـ: خادم حسين الهي بخش، القرآنيون و شبهاتهم، 

  .369: ق1409حول السنة (طائف: مكتبه الصديق، 

نيست. عقلي كـه بالـذات نـور     »عقل«با ارزشي به نام 
كني و زدودن ظلمـت  است و از نور نيـز جـز پرتـواف   

رود. اما در موضوع كاربرد عقـل در حـوزة    نمي انتظار
خـوريم كـه بـر     فهم قرآن بـه روايـات فراوانـي برمـي    

دوگونــة اصــلي قابــل تقســيم هســتند. گونــة اول كــه 
دهد، به تصريح يا كنايه و اشاره،  اكثريت را تشكيل مي

ناظر بر كارآيي و اعتبار عقـل در فهـم قـرآن اسـت و     
ا غيرمستقيم از كنار گذاشـتن كـلام خـدا بـه     مستقيم ي

كند. گونـة دوم بـا تعبيـرات     بهانة نفهميدن آن نهي مي
مختلف ناظر بر عدم دسترسي عقل به فهم قرآن است. 

از اي  بايد به دو نكته توجه داشت كه در فهم هر مسئله
دخيل اسـت. اول شـناخت    السـلام  عليهمروايات معصومان

ايت اسـت، كـه چـه    فضاي تخاطب و سبب صدور رو
بسا به فردي خاص نشانه رفته باشد. دوم جمـع همـة   
روايات يك زمينه، و سپس قضـاوت كـردن در مـورد    

شـود كـه    آنهاست. با توجه به اين دو نكته، معلوم مـي 
اولاً در برخي روايات نهـي، افـرادي خـاص مقصـود     

اند، و يا بخشي از قرآن ماننـد حـوزة    بوده السلام عليهمائمه
راد ايشان بوده، نه همـة قـرآن. ثانيـاً آن همـه     احكام م

سفارش به تعقل، و نيز ترغيب مردم به فهـم قـرآن، و   
تواند دالّ  نمي نيز تحريض آنان به استفاده از كلام خدا

بر عدم كارآييِ عقل در حوزة تفسير باشـد. البتـه ايـن    
اعتبار و كارآيي مثل هر نعمت ديگري نبايد به مرحلـة  

ي بـه بـار   يآمـدها  ود تبعـات و پـي  افراط برسد كه خ ـ
  خواهد آورد.
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 ) .ــه). 1385اســعدي، محمــد ــاي  ســايه و لاي ه

  . قم: بوستان كتاب. معنايي
  ) .جامع الاحاديـث  ق). 1399بروجردي، حسـين

  . قم: حوزه علميه. الشيعه
 ) .تهـران:  كتاب عقل). 1385بني هاشمي، محمد .

  نبأ. 
  قـرآن در قـرآن  ). 1383آملي، عبداالله. (جوادي .

  قم: اسراء. چاپ هفتم.
 ، ـــ ــل در   ).1386( ــــــــــــــ ــت عق منزل

  . قم: اسراء. چاپ پنجم.هندسة معرفت ديني
   ) .وسـائل   ق).1409حر عاملي، محمدبن حسـن

  . قم: آل البيت.  الشيعه
 ) .الاصــول العامــه  ق).1412حكــيم، محمــدتقي

  البيت. . قم: آلللفقه المقارن
 ) .البيـان فـي تفسـير    ق). 1394خويي، ابوالقاسم

  . بيروت: مؤسسه العلمي المطبوعات.القرآن
 ، معجم رجال الحديثق). 1402( ـــــــــــــــ .

قــم: منشــورات مدينــه العلــم آيــت االله العظمــي  
  الخويي. چاپ دوم. 

 ارشاد القلـوب  تا). ديلمي، حسن بن محمد. (بي .
  لعقاديه. جا: مركز الابحاث ا بي

 ) .ــين ــي، محمدحسـ ــير و  ق).1396ذهبـ التفسـ
  . مصر: دارالكتب الحديثه.  المفسرون

 ) .قـم:  روش تفسير قرآن). 1387رجبي، محمود .
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ سوم.

   الـدين عبـدالرحمن بـن ابـوبكر.      سـيوطي، جـلال
. قـم:  الدر المنثور في تفسير المـأثور ق). 1404(

  مرعشي نجفي. كتابخانه آيت االله
  ) .بحـوث فـي علـم    ق). 1410صدر، محمـدباقر

  . قم: نشر اسلامي.الاصول
 ) .شيعه در اسلام). 1380طباطبايي، محمدحسين .

  قم: قدس رضوي. چاپ دوم.
  ) .ــي ق). 1403طبرســي، ابومنصــور احمــدبن عل

 . مشهد: مرتضي.الاحتجاج علي أهل اللجاج

        .طبرسي، علي بـن حسـن بـن فضـل بـن حسـن
. نجـف:  مشكاة الانوار في غرر الاخبارق). 1385(

  حيدريه. چاپ دوم.
 ) .جـامع البيـان    ق).1412طبري، محمدبن جرير

  . بيروت: دارالمعرفه.  عن تأويل القرآن
     تـا).   عياشي سـمرقندي، محمـدبن مسـعود. (بـي

  . تهران: مكتب علمي اسلامي. تفسير عياشي
   ) .تفسـير   ق).1416فيض كاشاني، مولي محسـن

  : صدر. چاپ دوم. . تهرانصافي
 ) .كيف نتعامـل مـع   ق). 1421قرضاوي، يوسف

  . قاهره: دارالشروق. چاپ سوم.القرآن العظيم
 ) .الجامع الاحكام  ).1364قرطبي، محمدبن احمد

  . تهران: ناصر خسرو. القرآن
 ) .ــل در ). 1384قماشــي، ســعيد ــاه عق جايگ

ــام ــتنباط احك ــوم و  اس ــگاه عل ــم: پژوهش . ق
  فرهنگ اسلامي. 

 تهران: الكافي). 1363، محمدبن يعقوب. (كليني .
  اسلاميه.  

 تهـران:   .بحـارالانوار تا).  مجلسي، محمدباقر. (بي
  اسلاميه.

   ) .كشـف  ). 1381محدث اربلي، علي بـن سـعيد
 . تبريز: بني هاشم .الغمه في معرفه الائمه

 قـم:  اصـول الفقـه  تا).  مظفر، محمدرضا. (بي .
  نشر اسلامي. 

 آفـاق تفسـير  ). 1382راد، محمـدعلي. (  مهدوي .
  نا.  تهران: بي

   ) .كشـف   ).1344ميبدي، ابوالفضـل رشـيدالدين
  . تهران: اميركبير.الاسرار و عده الاسرار


